
 »ایران« بخوان 
و »ایران« ببین

ما اهالی »ایران«...

یــک: ســال پیــش 
روزهــا  همیــن  در 
خانــواده  کنــار  در 
»ایــران«،  بــزرگ 
قــرن  ربــع  پایــان 
انتشــار روزنامــه را 
جشن گرفتیم. آن 
روز نمی‌دانســتیم 
که نخســتین سال 
از قــرن دوم »ایران«، مقــارن و متأثر از هجوم 
ویروســی به‌نام کرونا خواهد شــد. ویروسی که 
در زمانــی کوتــاه، زیســت مــا را دگرگــون کرد و 
مــا را بــا صحنه‌هــا، تصمیم‌هــا و رویدادهایی 
روبه‌رو کرد که شاید اگر فرصت بازخوانی آنها 
را داشــته باشــیم؛ تصویــری عینی از کابوســی 
دردنــاک اســت. هر چنــد با همه دشــواری‌ها، 
رنج‌هــا و مصیبت‌ها نمی‌توان دســتاوردهای 
مثبت ایــام محدودیت‌های به ناگزیر این ایام 
را نادیده گرفت. این ویروس با همه ویرانی‌ها 
و محدودیت‌هایی که به بــار آورده بود، برخی 
مشــاغل را به ســمت تغییرات ضروری و بسا 
به‌تعویق افتاده هدایت کرد. حتماً یکی از این 
مشاغل هم رسانه است و البته روزنامه‌نگاری.

دو: روزنامه ایران در یک سال کاری خود روزگار 
متفــاوت و در عیــن حال امیــدوار کننــده‌ای را 
پشــت ســر گذاشت. ســال گذشــته پس‌از یک 
ربــع قــرن ‌فعالیت چاپــی و کاغذی، مؤسســه 
ایــران همزمــان با تقویت بخــش آنلاین خود 
وارد حــوزه تصویــری و ویدئوژورنــال شــد کــه 
خوشبختانه قدم‌های خوبی در زمینه تولیدات 
و ارائه محصولات کیفی برداشــت. از یکســال 
پیــش تــا بــه امــروز همــه همکارانــم در ایران 
همانند تمام دیگر هموطنان درگیر مقابله با 
اپیدمی کرونــا بوده‌اند. همه تلاش ما در عین 
کمک به حفظ ســامت همــکاران، آموزش، 
اطلاع‌رســانی واقع‌بینانــه، بموقــع و جامع به 
مردم و بیان هشدارهای لازم برای جلوگیری از 
شیوع این بیماری بود که بازتاب آن در تیترها، 
میدانــی  گزارش‌هــای  و  فیلم‌هــا  عکس‌هــا، 

همکاران قابل مطالعه و دفاع است.
شــعار جهانی مقابلــه با اپیدمــی کرونا، تأکید 
بــر رعایت فاصله اجتماعی بود. این شــعار را 
اهالی روزنامه ایران با تولید خبرهای تحلیلی 
و رویکردهای تصویــری که متضمن ضرورت 
فاصله‌گذاری‌هاست، به نمایش گذاشت و به 
ناچار و در راستای همدردی با مصیبت‌دیدگان 
و عبرت‌آمــوزی دیگــران، اخبــار تلــخ مرگ و 
میرها و مصایب جانکاه بازماندگان را پوشش 
دادیــم. بــا ایــن همه امــا در همه حال ســعی 

کردیم پیام‌آور امید و سلامتی باشیم.
عــاوه بر این از جمله تنهــا روزنامه‌هایی بودیم 
که توانســتیم بــا پیاده کــردن برنامــه دورکاری و 
حضور حداقلی همــکاران بدون آنکه به چرخه 
اطلاع‌رسانی و انتشار روزنامه آسیبی وارد شود؛ از 
سلامت همکاران حفاظت کنیم. هر چند که در 
این مســیر یکی از همکاران شــریف خود در امور 

اداری را از دست دادیم که یادش گرامی باد.
ســه: اکنــون »ایــران« مــا در مؤسســه بــزرگ 
مطبوعاتی و فرهنگی ایــران، جوان برومندی 
شــده است که درصدد است با نگاه به گذشته‌ 
و تجارب یک ســال گذشته خویش، راهی تازه 
در آســتانه قرن نو و ایران 1400 بگشاید. شکی 
نیست »ایران« ما نمونه کوچکی از ایران بزرگ 
که حافظ چند صدایی است؛ قطره‌ای از دریای 
خروشان ایران که محل تلاقی رودهای متعدد 
اســت و ایــن رودهــا از سرچشــمه فضیلــت و 
معرفــت می‌خروشــند و در عمــق آگاهــی و 
آزادی می‌جوشــند. ایران ما تلاش خواهد کرد 
در این مســیر تریبونی صــادق و رابطی خدوم 
برای دولت و ملت باشــد و بــا اتکای به اصول 
حرفــه‌ای روزنامه‌نــگاری و اخــاق رســانه‌ای 
بکوشــد صدای همه هموطنان فــارغ از دین و 
مذهب و‌نژاد و زبان و قومیت و سیاست باشد 
و خود را متعهد به حفظ ارزش‌های مذهبی و 

الگوهای ملی بداند.
شــکی نیســت هر روزنامه در طیفــی که حرکت 
می‌کند به سه مؤلفه »تولید محتوا«، »بسته‌بندی 
و ارائــه آن« و »مخاطــب« توجه و تمرکز نماید. 
ما در ایران جدید باید به‌صورت همگرا وهم‌افزا 
بــر تقویــت این ســه عنصــر بکوشــیم و حرکت 
کنیم. تولیدات چند رســانه‌ای ایران در یکســال 
گذشــته قابل توجه بوده اســت و این به معنای 
بهره‌منــدی از ظرفیت‌هــای تکنولــوژی جدیــد 
ایجاد شــده در ســال‌های اخیر برای اســتفاده از 
آن و گسترش فعالیت‌ها و مأموریت‌های اصلی 
مؤسسه یعنی فعالیت رسانه‌ای در عصر جدید 
اســت.اکنون ما شــهروندان جهانی هســتیم که 
در آن »ارتبــاط آنلایــن و همزمــان تصویــری« 
بــر پایــه »وب هوشــمند« حــرف اول را می‌زند. 
رویکــردی که می‌توانیــم از آن به‌عنــوان کاربرد 
گفتــار و تحلیل‌هــای دیــداری و تصویــری نــام 
ببریم. شاید از این رویکرد تصور جانشین نوشتار 
شدن برداشت شود اما باید بدانیم شاید کاغذ و 
نوشتار و متن به مرور کاربرد کمتری پیدا کنند اما 
هرگــز از بین نمی‌روند. بنابراین تلاش خواهیم 
کرد که در فضای دیداری پرتلاش‌تر ظاهر شویم 
و شعار ایران را در ســال 1400 به »ایران‌بخوان« 
و »ایران‌ببیــن« ارتقــا دهیم.مــن و همکارانــم 
استفاده از این ظرفیت‌های جدید را فراتر از یک 
مسأله معمول در هر نهادی معنی می‌کنیم. آن 
را در چارچــوب مفهوم کارآمدی قرار می‌دهیم 
که توجه و عمل به آن از ضروریات این روزهای 
ماســت. ایران ما چه در نوشــتار و چه در تصویر 
باید صداقت را محور کار خود بداند و با مصون 
دانســتن خویش از تندروی‌هــا و تندگویی‌ها و با 
افتخار به ربع قرن استمرار و نگاهی معطوف به 

آینده به مسیر خود ادامه دهد.‌‌

باید  نمی‌دانیم 
در بیست‌وشش 
ســالگی روزنامه 
ایران، امیدوارانه 
جشــن بگیریــم 
و از گذشــــــــــــته 
یــا  بنویســــــــیم 
درآغاز سال بیست‌وهفتم نومیدانه شروع 
سال جدید را بزمی دیگر بگیریم و از آینده 
بگوییــم؛ بــرای همــه »ایرانیــان«، عمارت 
»ایران« نماد یک مکتب است، اول بهمن 
1373روزنامه‌ای تــازه؛ به میان مردم آمد 
تا »صدایی برای نســل نو« باشــد. از آن روز 
تا امروز»ایــران« تلاش کرد »زبــان مردم« 
و»نگاه دولت« باشد و پلی میان هر دو. نام 
بلند »ایران« را بر پیشانی‌اش حک کردند و  
این روزنامه به‌ گواه همه در اصلاح سیاست 
و فرهنــگ و اجتماع قدم‌هــای تأثیرگذاری 
برداشــت. می‌گوینــد تاریــخ ایــران تاریــخ 
پرتلاطــم و آمیختگــی اســت، بی‌شــک در 
این مســیر اعصار و زمان‌هایــی بوده‌اند که 
نقش تعیین‌کننده در سرنوشت فرهنگ و 
اجتماع ایــران ایفا کرده‌اند، اینکه چقدر در 
این مسیر پرفراز و نشیب به آرمان »ایران« 
وفادار مانده‌ایم، کاغذ‌های زرد شده آرشیو 
سازمان اسناد ملی حکم خواهند کرد، چرا 

که تاریخ همیشه قاضی خوبی بوده است.
یک سال دیگر گذشت و»ایران« ما بزرگتر 
شــد. مثــل آدمیــزاد؛ روزنامه هــم، چنین 
است، روزنامه هم زنده است، گاهی مانند 
جوانی پر شــر و شور اســت و زمانی چونان 
گاهــی  و  محافظــه‌کار  ســالخورده،  پیــری 
خســته از زمانه و ایامی امیــدوار  با نگاهی 
پر امید  به سوی آینده. گاهی به قول استاد 
شــریف یونس شکرخواه »باز ایستادیم« و 
گاهی چون همه آدمیــان زندگی کردیم و 
پیش رفتیــم. اپیدمی بیماری کرونا ســال 
ســختی را بــرای همــه به‌دنبــال داشــت، 
رنج‌ها، غم‌هــا و مصیبت‌های زیادی رقم 
خــورد؛ به‌ناچــار و در راســتای همدردی با 
مصیبت‌دیــدگان و عبرت‌آموزی دیگران، 
اخبار تلخ مرگ و میرها و مصائب جانکاه 
هرچنــد  دادیــم.  پوشــش  را  بازمانــدگان 
تــاش کردیــم پیــام‌آور امیــد و ســامتی 
باشــیم و وفــادار بــه شــعار فاصله‌گــذاری 
اجتماعی که با تولید گزارش‌های تحلیلی 
آنلاین و محصولات تصویری که متضمن 
ضــرورت دوران فاصله‌گذاری‌هاســت، به 
هئیت روزنامه  کاغــذی درآمدیم. آنلاین 
بودیــم و دورکاری را بــرای حفظ ســامتی 
همــکاران تجربه کردیــم. باهمه خوبی‌ها 
و بدی‌هایــش و شــاید الــزام امــروز باشــد 
در  روزنامه‌نــگاری  معتقــدم  هرچنــد   –
تحریریه و اتاق خبــر جان تازه‌ای می‌گیرد 
و ســخن در این‌بــاره بســیار اســت – امــا 
تــاش کردیــم به چرخــه اطلاع‌رســانی و 
انتشــار روزنامه آســیبی وارد نشــود؛ با این 
حــال جســم نحیــف روزنامه در این ســال 
بی‌نصیب از مشکلات ریز و درشت نماند. 
من و شاید خیلی‌ها هنوز معتقدیم عصر 
روزنامه‌هــای کاغــذی پایان نیافته اســت، 
روزنامه‌نــگار می‌میــرد امــا روزنامــه و اثــر 
او همچــون نامــش جاودانــه خواهــد بود. 
زمانــی که بــه نوشــتن این یادداشــت فکر 
می‌کــردم، خبــری ناگوار مــا مطبوعاتی‌ها 
را داغــدار کــرد، خانــم شــیده لالمی یکی 
کــه  ســبک  صاحــب  روزنامه‌نــگاران  از 
ســالیانی نیــز در »ایران« قلــم زد ناباورانه 
او نامــی  از  ایــن دنیــا رخــت بربســت.  از 
انبوهی»نوشــته« و روشــی  البتــه  نیــک و 
خــاص در روزنامه‌نــگاری بــر جــای مانده 
اســت. جســم او در این دنیا نیست اما نام 
او)روزنامه‌نگار( حتماً جاودانه خواهد شد 
و رســم او)روزنامه‌نــگاری( بی‌گمان ادامه  

خواهد یافت.
به‌قول حافظ: اگر به زلف دراز تو دســت ما 

نرسد
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

اقبال به روزنامه ســالیانی بود که کم شده 
بــود و امســال بــه مــدد ویــروس منحوس 
کرونــا هــم کمتــر. امــا همــه مشــکلات را 
به‌گــردن دیگــران نمی‌اندازیــم؛ خــود مــا 
هــم نیز مقصریــم منِ ســردبیر و اعضای 
دیگــر تحریریــه ، امــا ســهم مــن بیشــتر و 
ســهم همــکاران بــه انــدازه‌ای دیگــر. مــا 
تلاش کردیم روزنامه‌نــگاری‌ای با کیفیت 
داشــته باشــیم. درســت، اما فکــر می‌کنم 
مخاطب ما ذائقه دیگری داشــت. یکی از 
روزنامه‌نــگاران باتجربــه بــه من می‌گفت 
جایــی  را  هزینــه  بیشــترین  بایــد  امــروز 
بپردازیــم کــه ببینیــم مخاطــب از مــا چه 
می‌خواهد. نمی‌توان مثل گذشته‌ها فقط 
مصرف‌کننــده.  او  و  باشــیم   تولیدکننــده 
چیزی که فکر می‌کنم از آن غفلت کردیم.

مخاطبِ امروز شتابان است، او منتظر خبر 
فوری نیســت چرا  کــه آن را در گوشــی‌اش 
می‌یابــد، او امروز اطلاعــات و داده، تحلیل 
و تحقیــق می‌خواهــد. در دنیــای اطلاعات 
گمراه‌کننــده و اخبار جعلی )کــه این روزها 
همه از آن ســخن می‌گوینــد( و ناآگاهی‌ها،  
یک مرجعیت می‌خواهد همراه با اعتماد 
و صداقــت. امــروز روز جشــن ماســت امــا 
بپذیریــم مــا روزنامه‌نــگاران بایــد تــاش 
بیشتری کنیم و البته دولت و حاکمیت باید 

طاقت بیشتری داشته باشند. بگذریم
گفتا ز بخت بد اگر، ناگه رقیب آید ز در

گفتم که با افسونگری، او را ز سر وا می‌کنم
ادامه در صفحه 6

مهدی شفیعی
مدیرعامل 

مؤسسه فرهنگی 
مطبوعاتی ایران

   Wednesday  20 Jan 2021  سال بیست و هفتم   شماره 7546  چهارشنبه  1 بهمن ۱۳۹۹  6 جمادی الثانی 1442  8 صفحه

جواد دلیری
سردبیر

و‌ششمین
ژه‌‌بیست‌

وی
‌
امه‌ایران

لگرد‌روزن
سا

ما‌ایرانیان
 یادی از بیست وشش سال انتشار

 و سرمشقی برای ورود به قرن جدید


